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پایــان یــک رســالت تاریخــی و معنــوی... پایــان یــک ولایــت ملکوتی... 
پایــان یــک جلــوۀ رســولانه... پایــان یــک زعامــت پدرانه...

لحظــۀ تلــخ خداحافظــی... لحظــۀ جامانــدن دلتنگی‌هــای بغض‌آلــود... 
لحظــۀ شــکفتن زخم‌هــای لاعــاج... لحظــۀ غــروب آفتــاب معنــا...

باورمــان نمی‌شــود بــی او بــودن را... باورمــان نمی‌شــود ایــن شــهادت 
ــان  ــی را... باورم ــدن در تنهای ــود رهاش ــان نمی‌ش ــه را... باورم مظلومان

ــت را... ــود روزگار غرب نمی‌ش
ــه  ــی ک ــا داغ ــم ب ــزن... مانده‌ای ــۀ ح ــوس بی‌کران ــا اقیان ــم ب مانده‌ای
ــم  ــوت درد... مانده‌ای ــقوط در خل ــا س ــم ب ــود... مانده‌ای ــرد نمی‌ش س

ــخنی... ــک بی‌س ــۀ تاری در کوچ
ــا  ــت و م ــا گذش ــنویم... روزه ــی از او نمی‌ش ــت و صدای ــا گذش روزه
ــا را  ــدازد م ــت و می‌گ ــا گذش ــرگردانیم... روزه ــرت س ــوت حی در بره

ــت و... ــا گذش ــرات... روزه ــم خاط حج

ــوْ  َ ــمْ وَ ل ــينَ لذِِكْرِكُ ــمْ وَ لَ ناَسِ ــنَ لمُِرَاعَاتكُِ ــرُ مُهْمَلِي ــا غَيْ َّ فرمــود: »إنِ
ْوَاءُ وَ اصْطَلَمَكُــمُ الْعَْــدَاء: قطعــاً شــما را بــه  لَ ذَلـِـكَ لنََــزَلَ بكُِــمُ الــأَّ
ــه  ــم؛ ک ــاد نبرده‌ای ــما را از ی ــم و ش ــا نکرده‌ای ــان ره ــال خودت ح
ــد و  ــازل می‌ش ــما ن ــر ش ــه ب ــود ک ــختی‌ها ب ــود س ــن نب ــر چنی اگ
ــد.« )الإحتجــاج، ج‌2، ص497(. دشــمنان شــما را ریشــه‌کن می‌نمودن

ــه  ــی ک ــد هرکس ــته امی ــه رش ــاً ک ــد: »قطع ــز می‌فرمای ــد نی خداون
ــه  ــا در ســختی‌ها ب ــاره می‌کنــم ... آی ــه غیــر مــن امیــد ببنــدد پ ب
ــختی‌ها  ــه س ــام هم ــه زم ــی ک ــدد در حال ــد می‌بن ــن امی ــر از م غی
ــا فکــر  ــه غیــر مــن دل می‌بنــدد و ب ــا ب ــه دســت مــن اســت؟ آی ب

ــي، ج‌2، ص66( ــد؟« )الكاف ــرا می‌کوب ــر م ــودش در غی خ
ــان  ــرون آوَرَد! و یادم ــت بی ــن غفل ــا را از ای ــهادتش م ــه ش ــد ک باش

ــن میــدان کیســت! ــی ای ــده اصل ــد فرمان بیای
 »رفتن یک خدمتگزار نباید در مسیر اهل ایمان خللی ایجاد کند!«

اما چه کنیم که دلتنگیم...
***

ــم!  ــت کنی ــد راس ــوییم! ق ــم‌ها را بش ــم! چش ــا برخیزی ــد از ج بای
ــک را  ــد! اش ــا را ببین ــک م ــد اش ــمن نبای ــتیم! دش ــم بایس محک

ــروردگار! ــر پ ــب‌ها در محض ــن ش ــوت ای ــرای خل ــم ب بگذاری
همان‌طــور کــه رهبــر شــهیدمان در پایــان مراســم عــزاداری اربعیــن 
حســینی در تاریــخ ۲۶شــهریور ۱۴۰۱ بــه مــا اینگونــه صبــر را معنــا 

: ند د کر
ــی  ــی و جاودان ــی و اساس ــه‌ی حیات ــن دو جمل ــن، ای ــر م ــه نظ »ب
بــر«، بــرای مــا همیشــه  قــرآن کــه »وَ توَاصَــوا باِلحَــقِّ وَ توَاصَــوا باِلصَّ
ــق  ــه ح ــی ب ــه. تواص ــش از همیش ــروز بی ــت و ام ــتورالعمل اس دس
یادتــان نــرود؛ تواصــی بــه صبــر یادتــان نــرود. صبــر یعنــی پایــداری، 
یعنــی ایســتادگی، یعنــی خســته نشــدن، یعنــی خــود را در بن‌بســت 
ندیــدن؛ ایــن معنــای صبــر اســت. راه حــق را برویــد، دیگــران را هــم 
ــلمان،  ــن، مس ــای مؤم ــد؛ بچّه‌ه ــش کنی ــانید. کوش ــق بکش ــه راه ح ب
علاقه‌منــد، هیئتــی و بــه معنــای واقعــی کلمــه قرآنی و اســامی ســعی 
ــد،  کننــد در محیــط دانشــگاه، در محیط‌هــای گوناگــون تأثیــر بگذارن
ـــ  محیــط را بــه همــان رنگــی کــه خودشــان بــه آن معتقــد هســتند ـ
بــه راه خــدا ــــ منــوّر کننــد و ملــوّن کننــد. و ایــن تواصــی بــر شــما 
لازم اســت، بــرای مــا لازم اســت. امــروز، هــم بــه حــق تواصــی کنیــد، 
ــط  ــود، محی ــته‌ای بش ــط خس ــط، محی ــد محی ــر. نگذاری ــه صب ــم ب ه

ازکارافتــاده‌ای بشــود.« 
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فخری مرجانی
کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه



 ذکر شهادت عظیم: ذکر شهادت عظیم:

 این درد بی‌کرانه این درد بی‌کرانه
مهدی جمشیدی

نویسنده‌ و محقق فرهنگی

۱- چــه دشــوار اســت ایشــان را شــهید خوانــدن. در قلــب ایــران، در کنــار مــا، در روز پیــدا، در مــاه رمضــان، این‌چنیــن 
ناجوانمردانــه، رهبــر دلســوز و حکیــم مــا را بــه شــهادت رســاندند. آتــش زدنــد بــه جان‌مــان؛ جگرمــان را ســوزاندند؛ 
زخــم عمیــق نشــاندند بــر وجودمــان. دل‌مــان، آرام و قــرار نمی‌گیــرد. ایــن داغ، هرگــز کهنــه نخواهــد شــد. ایــن خــون، 
خشــکیده نخواهــد شــد. چــه کنیــم بــا روزگار تلــخ پــس از او؛ چــه کنیــم بــا غمــی کــه می‌خراشــد لحظه‌‌هــای آشــفتۀ 
مــا را؛ چــه کنیــم بــا فقــدان آن روح قدســی عظیــم. همــۀ مصائــب تاریــخ، یک‌جــا و ناگهــان، بــر جان‌مــان آوار گشــت. 
ــۀ  ــد و مرثی ــر می‌ده ــر س ــۀ ویران‌گ ــز نال ــی درد نی ــک و آه. حت ــض و اش ــیر بغ ــان؛ اس ــی و پریش ــم؛ باران گداخته‌ای
ــی را؛  ــای یتیم ــم معن ــک می‌فهمی ــت. این ــم اس ــزن و مات ــرۀ ح ــان، در محاص ــمان خاطرم ــد. آس ــوز می‌خوان جان‌س
معنــای تنهایــی و فقــدان و خــاء را. نفــس، ســینه را می‌ســوزاند و غــم، زبانــه می‌کشــد از درون. چــه تهــی شــده اســت 
بــودن و مانــدن پــس از او. تکیــه‌گاه بــود؛ خاطرمــان آســوده بــود کــه هرچــه بــر مــا می‌گــذرد، امــا او هســت. دلخــوش 
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داشــتیم بــه ایــن واســطۀ فیــض. آه، نمی‌گــذرد ایــن روزگار تبــاه بــی‌ او بــودن؛ دقایــق، داغدارنــد و دل‌شکســته. غــم می‌بــارد از اوقــات 
وامانــده و ســرگردان. دیدیــم آنچــه را کــه حتــی از تصــورش گریــزان بودیــم؛ بــاور نداشــتیم ایــن روز ســیه‌رو را؛ ایــن ماتــم ناگــوار را؛ 

ــان. ــزن بی‌پای ــاه ح ــته‌ایم در چ ــس گش ــاج را. حب ــت لاع ــن جراح ای
ــروج  ــرّب و ع ــت، تق ــان می‌گذش ــه زم ــود. هرچ ــوان ب ــق، غزل‌خ ــی‌زد و عش ــوج م ــوت م ــره‌اش، ملک ــود؛ در چه ــور ب ــه، ن ۲- یکپارچ
در ســیمای رســولانه‌اش نمایان‌تــر می‌شــد؛ به‌راســتی، عبــد صالــح خــدا بــود؛ ســالک مجاهــد رباّنــی؛ زاهــد پارســای مهــذّب؛ عالِــم 
شــیدای موحّــد. مــا مشــاهده کردیــم حیــات توحیــدی را در عمــق سیاســت. مــا بــه عیــان دیدیــم امــکان ســیر باطنــی و گــذر بــه 
عوالــم ملکوتــی را در ســاحت قــدرت. چــه بی‌پیرایــه بــود؛ بی‌تعلّــق و رهــا؛ بریــده و فانــی؛ مجــذوب و دلــداده؛ شــوریده و ســبکبار. 
ــا و شــهود. آنچنــان در  ــا اهــل معن ــود. چهــره‌اش ســخن‌ها داشــت ب ــق ب ــی و محقّ ــان می‌گفتنــد، در او متجلّ هــر آنچــه کــه در عرف
طریقــت ســلوکِ توحیــدی گام برداشــته بــود کــه چونــان ملِــک شــده بــود؛ آســمانی و مجــرّد و منقطــع. در زمیــن بــود و چشــم بــه 
آســمان داشــت. در مقــام اتصــال و توجــه و تذکــر به‌ســرمی‌برد. هیــچ نشــانی از تعلّقــات اینجایــی در نگاهــش نبــود؛ رفتــه بــود، پیــش 
از آن‌کــه بــرود. از کثــرت عالــم سیاســت، وحــدت عالــم معرفــت را آفریــده بــود؛ و چنیــن جمــع و اتحّــادی را جــز در خمینــی کبیــر 
ندیــده بودیــم. در طهــارت باطــن و تهذیــب نفــس، چــه ســیرها پیمــوده بــود کــه اصحــاب حقیقــت و معنــا در گســترۀ وجودش، خدشــه 

و لکــه‌ای نمی‌یافتنــد. یــک تکــه نــور بــود در دنیــای تاریــک مــا.
۳- در آخریــن ســخنش، از جــدّش، حســین‌بن‌علی )علیه‌الســام( گفــت. گفــت همچــون او، تــن بــه بیعــت بــا مظاهــر فســق و طاغــوت 
نمی‌دهــد و در برابــر فرعــون، زانــو نمی‌زنــد. گفــت خواهــد ایســتاد و از مقاومــت بــاز نخواهــد گشــت. و نه‌فقــط گفــت، بلکــه برگزیــد 
ــه  ــت ک ــرد. می‌دانس ــار ک ــرخ را اختی ــرگ س ــی، م ــی از آن روح قدس ــه تأس ــز ب ــود و او نی ــدّش ب ــاب ج ــهادت، انتخ ــهادت را. ش ش
دشــمن، شــرافت نــدارد و بــه جانــش طمــع کــرده، امــا خوفــی نداشــت، بلکــه شــهادت را تمنّــا داشــت. اراده کــرد شــهادت را. و مگــر 
ــش  ــن در پی ــای خونی ــد و کرب ــد ش ــه‌ور خواه ــون غوط ــی از خ ــه‌اش در دریای ــه قافل ــت ک ــام ـ نمی‌دانس ــین‌بن‌علی ـ علیه‌الس حس
اســت. آری، می‌دانســت و بــه اســتقبال شــهادت رفــت. بی‌جهــت نبــود آن ارجــاع واپســین بــه ســخن سیدالشــهدا. دل‌‌آگاه شــده بــود 
از نحــوۀ رفتــن خویــش. نگریخــت و پنهــان نشــد؛ شــعار نــداد و از میــدان کناره‌گیــری نکــرد؛ بیــم نداشــت و دل‌نگــران نبــود؛ او مــرگ 
ســرخ را انتخــاب کــرد تــا بگویــد مقاومــت مؤمنانــه، طریــق حــق اســت و عاشــورائیان، بــا تســلیم و انقیــاد و ذلـّـت و حقــارت، بیگانه‌اند. 
اگــر بهــای مانــدن، تســلیم در برابــر طاغــوت اســت، پــس زهــی ســعادت، رفتــن. مــرد میــدان، مأنــوس و مألــوف با شــهادت اســت و آن 
را می‌طلبــد، نــه این‌کــه بــرای بیشــتر مانــدن، از حــق و صــراط عبودیــت درگــذرد و ولایــت شــیطان بــزرگ را گــردن بنهــد. ســیدعلی 
خامنــه‌ای، بــه قافلــۀ کربلائیــان پیوســت و اینــک در جــوار حســین‌بن‌علی ـ علیه‌الســام ـ سرمســت و متنعّــم اســت. خوشــا چنیــن 
تقدیــری؛ خوشــا ســرخ‌جامه پریــدن بــه ابدیّــت؛ خوشــا عاشــقانه مــرگ را در آغــوش فشــردن؛ خوشــا نهراســیدن و در بیــت، کربــا 

بنانهــادن؛ خوشــا مشــت گره‌کــرده در برابــر فرعــون؛ خوشــا شــهادت مظلومانــه ...
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دلت تنگه؟ حرف بزن با خدا!دلت تنگه؟ حرف بزن با خدا!
این صفحه مخصوص نوجووناست. این صفحه مخصوص نوجووناست. 

این شماره: خانه خالی شداین شماره: خانه خالی شد

یــادواره‌ی »مهدیــه و امین احمــدزاده« کــه در حمــات آمریکایی-
اســرائیلی بــه مدرســه شــجره طیبــه و رهپویــان خلیج‌فــارس بــه 

ــیدند. شهادت رس
لقمــه را میــان کولــه جــا داد. مقنعــه‌ی اتــو‌ شــده را از روی مبــل 
ــد!«  ــر ش ــن دی ــه، امی ــرد: »مهدی ــالا ب ــش را ب ــت. صدای برداش
ــر  ــه را س ــه مقنع ــد. مهدی ــرون آمدن ــاق بی ــرادر از ات ــر و ب خواه
ــور!«  ــتم. بخ ــه گذاش ــرات لقم ــت: »ب ــن گف ــه امی ــادر ب ــرد. م ک
ــود  ــیده ب ــف نرس ــنِ تکلی ــه س ــت، ب ــالا انداخ ــرو ب ــرک اب پس
ــا  ــرد. بچه‌ه ــرش روزه بگی ــبیه خواه ــت ش ــش می‌خواس ــا دل ام
ــکان  ــت ت ــادر دس ــرای م ــر دو ب ــیدند. ه ــان را پوش کفش‌هایش
دادنــد و مهدیــه گفــت: »ظهــر بیــا دنبالمــون.« مــادر در را پشــت 
سرشــان بســت. تــوی خانــه‌ چــرخ زد. بــه ســمت اتــاق مهدیــه 
رفــت، ملحفــه‌ی صورتــی را تــا زد، بالــش را صــاف کــرد. پیراهــن 
ــود. دیشــب رفتــه  ــه پشــت در اتــاق آویــزان ب عیــد دختــر خان
بودنــد خریــد عیــد، بــرای مهدیــه پیراهــن خریــده بودنــد و برای 
امیــن کتانــی و شــلوار. چنــد قلــم دیگــر از خریدهــا مانــده بــود، 
ــلوغ  ــازار ش ــه ب ــل از اینک ــد قب ــرد: »بای ــر ک ــودش فک ــا خ زن ب
بشــه بریــم و باقــی خریدهــا رو هــم انجــام بدیــم.« بعــد خــود را 
رســاند بــه آشــپزخانه و ماننــد همــه‌ی مادرهــا از خودش پرســید: 

ــذارم؟« »افطــار چــی ب
چنــد ســاعت بعد، عطــر پیــازداغ در خانــه پیچیــده بــود و نخود و 
لوبیــا میــان قابلمــه قُل مــی‌زد کــه صــدای انفجــار خانــه را لرزاند. 
دل زن ریخــت. خــون میــان تنــش یــخ زد. بــه خــود که آمــد میان 

ــد.  ــی می‌دویدن ــمت جای ــه س ــته ب ــردم دسته‌دس ــود. م ــه ب کوچ
بــه ســمت کجــا؟ همــراه مــردم دویــد. از دور گــرد و خــاک را دید. 
ــود!  ــود و نب ــان ب ــی خانه‌ش ــه در نزدیک ــجره‌ی طیب ــه‌ی ش مدرس
ــه  ــو زد روی خــاک. مهدی ــود. زن زان ســقف مدرســه آوار شــده ب
کجــا بــود؟ امیــن؟ بــه خــودش کــه آمــد پیکــر مهدیــه را از میــان 
ــد از  ــا لبخن ــح، ب ــه صب ــری ک ــد. دخت ــیده بودن ــرون کش آوار بی
ــا امیــن پیدایــش  ــود دیگــر نفــس نمی‌کشــید. ام ــه رفتــه ب خان

نبــود. پســر بــود دیگــر؛ بازیگــوش!
ــن  ــر امی ــایی پیک ــرای شناس ــد ب ــد بای ــر آم ــد، خب ــد روز بع چن
یکــی از اعضــای خانــواده اعــام حضــور کنــد. زن، چــادرش را بــر 
ســر انداخــت. گفتنــد: »تو مــادری! نــرو!« جــواب شــنیدند:»من به 
ــان وارد  ــردم.« چادرکش ــدا ک ــام‌الله‌علیها( اقت ــرت زینب)س حض
شــد و میــان ســردخانه، میــان بــوی خــون و گوشــت، دســت امین 

را شــناخت. دســت پســرش را در دســت گرفــت.
 مهدیــه و امیــن، رفتنــد. خواهــر و بــرادری کــه همیشــه همــراه 
ــد از  ــتند. بع ــا نگذاش ــر را تنه ــم یکدیگ ــار ه ــد، این‌ب ــم بودن ه
ــوم  ــور ق ــود حض ــا وج ــد. ب ــه‌ چرخی ــان خان ــپاری زن می خاکس
ــوز  ــی. هن ــر وقت ــر از ه ــود! خالی‌ت ــی ب ــه خال ــش، خان و خوی
ــا  ــوی بچه‌ه ــای ن ــه و لباس‌ه ــد، ملحف ــاز داغ می‌آم ــر پی عط
ــود. زن وارد  ــته ب ــار نشس ــه انتظ ــت‌نخورده ب ــا دس ــان اتاق‌ه می
ــه و  ــرد، مهدی ــار می‌ک ــرای افط ــری ب ــد فک ــد، بای ــپزخانه ش آش

ــد. ــن روزه بودن امی
فاطمه دولتیفاطمه دولتی
دلنوشته‌های دختران امام شهیددلنوشته‌های دختران امام شهید
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آمریکا چه کاره است آمریکا چه کاره است 
که بخواهد برای ما تعیین که بخواهد برای ما تعیین 

کند؟ کند؟تکلیف  تکلیف 
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تعییــن دقیــق همــه شــروط ایــران و بیــان و مطالبــه تمــام آنهــا در 
مذاکــرات اهمیــت زیــادی دارد، امــا مهمتر از آن این اســت کــه اصولا 
چــرا مــا بایــد پــس از کســب چندیــن تجربــه ناموفــق، باردیگــر بــا 
ــروعیت  ــت و مش ــت، صلاحی ــوع وجاه ــچ ن ــه هی ــه ک ــدور محل قل

ــم؟ ــره کنی ــدارد، مذاک ــی ن ــی و بین‌الملل قانون
ــروع  ــع نامش ــن مناف ــه تأمی ــه بهان ــه ب ــد ک ــا چکاره‌ان ــاً آنه اص
خــود از آن ســوی دنیــا بــه ایــن ســوی دنیــا لشکرکشــی کرده‌انــد 
ــرای مــا خــط و نشــان بکشــند،  ــا ب ــه خــود اجــازه می‌دهنــد ت و ب
ســهم‌خواهی کننــد و بخواهنــد شــرایط خودشــان را بــه مــا تحمیــل 

نماینــد؟
چــرا بایــد بپذیریــم کــه قوانیــن بین‌المللــی فقــط بــرای آنهاســت 
ــد  ــل اجــرا و هــرگاه نباشــد، می‌توان ــود قاب ــه نفعشــان ب و هــرگاه ب

نادیــده انگاشــته شــود؟
ــا آمریکایی‌هــای  ــا ایــن توصیــف مذاکــرات مکــرر و مجــدد ب آیــا ب
ــه حکمرانــی  یاغــی، نــوع رســمیت دادن و مشــروعیت بخشــیدن ب

غیرقانونــی و شــیطانی آنهــا در ســطح جهــان نیســت؟
ــی و  ــات قبل ــارات و اعتراف ــه اظه ــه ب ــا توج ــه ب ــر هم ــالا دیگ ح
ــور  ــس جمه ــط رئی ــده توس ــام ش ــروط اع ــن ش ــوص آخری به‌خص
ــت‌ها  ــا و صهیونیس ــه یانکی‌ه ــد ک ــی می‌دانن ــکا، به‌خوب ــد آمری پلی
ــز و  ــران عزی ــودی ای ــه و ناب ــر از تجزی ــه کمت ــان ب ــم خودش به‌زع

ــد داد. ــت نخواهن ــر کشــورمان رضای ســیطره مجــدد ب
ــاب‌آوری  ــا ت ــم ب ــامی ه ــران اس ــر ای ــور و بصی ــردم غی ــا م متقاب
ــه  ــد ک ــات نموده‌ان ــمن اثب ــدات دش ــر تهدی ــود در براب ــه خ مقتدران
حاضرنــد بــرای دفــع دائمــی اشــرار خارجــی و داخلــی، حاضرنــد تــا 
آخریــن نفــس و تــا آخریــن قطــره خــون بــا مســئولین و نیروهــای 

مســلح قدرتمنــد کشــورمان همراهــی و همــکاری نماینــد.
ــت  ــه ذل ــی، ب ــتگی مل ــدار و همبس ــد در اوج اقت ــا بای ــرا م ــس چ پ
مذاکــره بــا شــیطان تــن بدهیــم و هماننــد ســایر کشــورهای منطقه، 

ــیم؟ ــلطه‌گران باش ــی س ــدد بردگ ــرای مج پذی
البتــه برخــی از افــراد جامعــه در توجیــه مذاکــرات می‌گوینــد؛ اگــر 
توافــق حاصــل نشــود، ممکــن اســت آمریــکا تمــام زیرســاخت‌های 

مــا را مــورد هــدف قــرار دهــد و در نتیجــه بیــکاری، تــورم و گرانی‌ها 
ــی  ــا به‌خوب ــت؛ اولاً یانکی‌ه ــد گف ــخ بای ــود. در پاس ــدید ش تش
ــای  ــران، نیروه ــه ای ــترده ب ــه گس ــورت حمل ــه در ص ــد ک می‌دانن
مســلح مــا هــم تمــام منافــع آنهــا در منطقــه و بلکــه فرامنطقــه را 
هــدف قــرار خواهنــد داد و همــه آنچــه کــه طــی ســالیان متمــادی 
ــاً نامشــروع در ایــن بخــش از کــره زمیــن کســب  بــه شــکل عمدت
ــت  ــل از دس ــور کام ــی( را به‌ط ــی و غیرنظام ــم از نظام ــد )اع کرده‌ان
خواهنــد داد، ثانیــاً تــداوم وضعیــت گذشــته بــا ایــن همــه تحریــم و 
تهدیــد و تــرور و فشــار سیاســی، نوعــی مــرگ تدریجــی محســوب 

ــدارد. ــا جنــگ فعلــی ن ــی ب ــذا تفــاوت چندان می‌شــود و ل
بنابرایــن باتوجــه به آشــکار شــدن نقــاط ضعــف وآســیب‌پذیری‌های 
ــه  ــات متهوران ــا اقدام ــان ب ــی جه ــکار عموم ــی اف ــمن و همراه دش
نیروهــای مســلح کشــورمان، قطعــاً اگــر هــم ایــن نبــرد همــراه بــا 
خســارت مالــی و جانــی احتمالــی همــراه باشــد کــه حتمــاً هســت، 
ــلطه  ــام س ــا نظ ــه ب ــارزه مقتدران ــای مب ــا زیان‌ه ــد نه‌تنه بی‌تردی
بــرای تعییــن تکلیــف قطعــی ایــن ماجــرا، به‌مراتــب کمتــر از ادامــه 
ــود، بلکــه پــس از پایــان مناقشــه منافــع  شــرایط قبلــی خواهــد ب
ــان  ــه ارمغ ــورمان ب ــرای کش ــری را ب ــرایط مطلوب‌ت ــدد و ش متع

ــد آورد. خواه
بی‌شــک بــا اعتمــاد و ایمــان بــه وعــده الهــی در نهایــت پیــروزی از آن 
ماســت و شــرایط بــرای ســاختن و پیشــرفت و آبادانــی کشــور بیــش از 
پیــش فراهــم خواهــد شــد، البتــه مشــروط بــر این‌کــه بــا تــوکل بــه 
خــدا، همچنــان اتحــاد و انســجام ملــی را تــا آخریــن گام حفظ نمــوده و 

تــا دســت یافتــن بــه اهــداف نهایــی، میــدان را خالــی نگذاریم.
کلام آخــر این‌کــه دشــمن بایــد بدانــد کــه مــردم ایــران بــه مصــداق 
ضرب‌المثــل معــروف »مــرگ یکبــار، شــیون یکبــار«، تصمیــم خــود 
ــای  ــا و زورگویی‌ه ــتند قلدری‌ه ــر نیس ــر حاض ــد و دیگ را گرفته‌ان
نظــام ســلطه را تحمــل نماینــد و حتــی اگــر بــه زعم آنهــا قرار باشــد 
همــه مــا نابــود شــویم، بــا افتخار تــا آخریــن قطره خــون ایســتادگی 
خواهیــم کــرد و تمــام لشــکریان دشــمن و حامیانشــان را بــا خــود 

غــرق خواهیــم کــرد.
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با کـودکت زنـدگی کنبا کـودکت زنـدگی کن

اگر نزدیک شما بمباران زیاده حتما این متن رو بخونید.
صدای انفجار ممکنه شوک روانی در کودکان ایجاد کنه.

از علائم قفل روانی کودک:
۱(بی‌اختیاری ادرار یا لرزش لب‌ها 

۲(خیره شدن به یک نقطه 
۳(عدم واکنش به صدا یا تماس

۴(خشکی بدن و قفل شدن اندام‌ها 
۵(کاهش یا قطع ناگهانی گفتار

اقدامات فوری:
۱(بدون حرف، فقط نزدیک شو و دستش رو بگیر

۲(با صدای بسیار آرام بگو:"من کنارتم..."

۳(اگر‌نشسته، کنارش بشین، اگر ایستاده، هم قدش شو
۴(سرت رو هم سطح با او بیار و چشم در چشم شو.

ــا  ــت رو الق ــط امنی ــش؛ فق ــت بندازی ــه صحب ــن ب ــاش نک ۵(ت
کــن.

۶(آب خنک یا شی ملموس بهش بده)بطری، توپ نرم...(
ــه  ــا یــک تمــاس فیزیکــی آرام)مثــا لمــس شــانه(کمک ب ۷(ب

بازگشــت کــن.

ــان  ــوش مادرانم ــار در آغ ــصت یکب ــه ش ــای ده ــا مامان‌ه م
جنــگ رو تجربــه کردیــم... حــالا بایــد فرزندانمــون رو در آغوش 

ــه اش کنیــم... ــاره تجرب بگیــرم و دوب

تیم تحریریه اسوه

این شماره:  رفتار با کودک در میانۀ جنگ
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سخنی کوتاه با خانم خونهسخنی کوتاه با خانم خونه
مهم‌ترین سوال این روزای بچه‌ها

مامان عزیز!
ــی  ــون خیل ــات کوچولوت ــوالات و احساس ــن س ــه ای ــم ک می‌دون

مهــم و قابــل احترامــن.
امــا ایــن فقــط یــه ســوال ســاده نیســت، بلکــه نشــونه‌ی اینــه 
ــه  ــرو میشــه و ب ــزرگ و پیچیــده روب ــه دنیــای ب ــا ی کــه داره ب
دنبــال آرامــش پیــدا کــردن میگــرده. پــس بیــا بــا هــم ببینیــم 

ــم. ــک کنی ــش کم ــم به ــور می‌تونی چط

اول از همه: گوش دادن و درک احساساتش
ــه  ــت ب ــا دق ــه ب ــه ک ــن کار این ــزی، مهم‌تری ــل از هرچی قب
ــه  ــا چ ــی دقیق ــی بفهم ــعی کن ــدی و س ــوش ب ــاش گ حرف‌ه

احساســی داره. 
ممکنه ناراحت باشه، بترسه، گیج باشه، یا حتی عصبانی.

ــی  ــه الان خیل ــم ک ــی: »می‌دون ــش بگ ــه به ــه ک ــم این  مه
ناراحتــی و ایــن طبیعیــه. اشــکال نــداره کــه ناراحــت باشــی.️« 
ــاتش رو درک  ــه احساس ــدی ک ــون می ــش نش ــوری به اینج

می‌کنــی و کنــارش هســتی.
ــی  ــداره، ول ــی ن ــواب قطع ــخته و ج ــی س ــوال خیل ــن س ای

می‌تونیــم اینجــوری بهــش توضیــح بــدی.

اجتناب از قول دادن:
بــه جــای اینکــه بگــی »جنــگ کــی تمــوم میشــه؟« کــه شــاید 

خودتــم جوابــش رو ندونــی، بگــی:

»بزرگ‌هــا دارن خیلــی ســخت تــاش می‌کنــن تــا جنــگ تمــوم 
بشــه و همــه بتونــن با خیــال راحــت زندگــی کنــن. مثــل اینه که 
یــه دکتــر داره مریــض رو دوا می‌کنــه و مــا هــم بایــد دعــا کنیــم 

کــه مریــض زودتــر خوب بشــه.«
ادامه پرسش کودک: 

»مامان جنگ کی تموم میشه؟« 

تمرکز بر تلاش‌ها:
بهــش بگــی کــه خیلــی از آدم‌هــا دارن بــرای صلــح و آرامــش 

کار می‌کنــن
ــگ  ــا جن ــن ت ــاش می‌کن ــون دارن ت ــای مهرب ــی از آدم‌ه خیل

ــا هــم دوســت باشــن.  تمــوم بشــه و همــه ب
مثــل اینــه کــه یــه گــروه دارن یــه پــازل خیلــی بــزرگ رو کنــار 
ــون  ــا کارای کوچیک‌م ــم ب ــم می‌تونی ــا ه ــن و م ــم می‌چین ه

بهشــون کمــک کنیــم.

تاکید بر امید:
بهش یادآوری کنی که همیشه امید وجود داره. 

حتــی اگــه الان اوضــاع خیلــی خــوب نیســت، بــازم می‌تونیــم 
امیــدوار باشــیم کــه آینــده بهتــر خواهــد بــود. مثــل اینــه کــه 
ــاب  ــوع آفت ــه طل ــم ب ــم می‌تونی ــری ه ــه روز اب ــوی ی ــی ت حت

فکــر کنیــم.

زهرا صادقی؛ کارشناس علوم تربیتی

)مامان ۱۰ فرزند(

این شماره: مامان  »جنگ کی تموم میشه؟«این شماره: مامان  »جنگ کی تموم میشه؟«
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زنـدگی به سبک آیـاتزنـدگی به سبک آیـات
این شماره: نژادپرستی یهوداین شماره: نژادپرستی یهود
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ِ مَغلُولةٌَ غُلَّت أيَدِيهِم وَلعُِنُواْ بمَِا قَالوُاْ«.  می‌فرماید: »وَقَالتَِ ٱليَهُودُ يدَُ ٱللَّ
در اینجا بحث نژادپرستی یهود را هم بیان می‌فرماید. ببینیم قرآن چطور و با چه لحن تندی بیان کرده است!

نژادپرســتی آن‌هــا در حــد نژادپرســتی طایفــه‌ای، منطقــه‌ای و ســرزمینی نبــود. زیــرا ابلیــس ملعــون کاری کــرد کــه ایــن 
ــان  ــا و قبیله‌گرایی‌های‌ش ــتی‌ها، طایفه‌گرایی‌ه ــن نژادپرس ــات ای ــود. اختلاف ــعبه ش ــون شعبه‌ش ــکال گوناگ ــه اش ــر ب بش
داســتان غم‌انگیــز خــودش را دارد. ابلیــس در این‌بــاره در جامعــۀ بشــری کاری کــرد کــه یــک روال شــد. امــا ایــن هم‌ســنخ، 
ایــن متحــد، ایــن مطیــع ابلیــس؛ یعنــی یهــود، نژادپرســتی‌هایش ضریــب فوق‌العــاده بالایــی دارد. یعنــی نژادپرستی‌شــان 
مثــاً در حــد یــک ســرزمین نیســت. در حــد یــک منطقــه و اطــراف طوایف‌شــان نیســت. نژادپرســتی این‌هــا نژادپرســتی 
ــد  ــان می‌کننــد. همــه بای ــا ارزشــمندیم. آشــکارا بی ــا هــم یک‌طــرف. م ــی اســت. یعنــی کلاً جهــان یک‌طــرف، م جهان

تســلیم مــا باشــند. یعنــی همــان »أنَـَـا رَبكُُّــمُ الْعَْلَــى« کــه فرعــون در آن‌هــا تزریــق کرد. 
گاهــی می‌بینیــم بــه خــدا هــم جســارت می‌کننــد. یعنــی حتــی خــدا هــم بایــد در اطاعــت آن‌هــا باشــد. در آیــات ایــن 
نــوع نژادپرســتی واقعــاً یــک چیــز عجیبــی اســت. این‌هــا خیلــی راحــت بــا تمــام گســتاخی می‌گوینــد: »قَالـَـتِ ٱليَهُــودُ 
ِ مَغلُولـَـةٌ« خــدا دســتش بــه زنجیــر بســته شــده اســت، خــدا کاری نمی‌توانــد بکنــد، ایــن نظــام عالــم از دســت خدا  يـَـدُ ٱللَّ
در رفتــه اســت. چیزهــای عجیبــی! قــرآن می‌فرمایــد: »غُلَّــت أيَدِيهِــم« دســت این‌هــا بســته بــاد »وَلعُِنُــواْ بمَِــا قَالـُـواْ«. برای 

ایــن حرف‌هــای مزخــرف کثیــف نژادپرســتانۀ خودبرتربینی‌شــان »لعُِنُــواْ« این‌هــا ملعــون شــدند. 

برگرفته از سخنرانی استاد حسین علیپور

پژهشگر و معلم اخلاق 
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توصیه آیت الله العظمی بهجتتوصیه آیت الله العظمی بهجت

 به زیارت حضرت عبدالعظیم )علیه‌السلام( به زیارت حضرت عبدالعظیم )علیه‌السلام(

 فرزنــد آیــت الله بهجــت بــا اشــاره بــه توصیه‌هــای پــدر بزرگــوارش در ارتبــاط بــا زیــارت حضــرت عبدالعظیم )علیــه 
ــام( اصرار  ــنی )علیه الس ــم الحس ــرت عبدالعظی ــر حض ــرم مطه ــارت ح ــه زی ــت ب ــت الله بهج ــام( گفت: آی الس

داشــتند و مــی فرمودنــد: »اهــل تهــران اگــر هفتــه ای یــک مرتبــه بــه زیــارت ایشــان نرونــد، جفــا کــرده انــد.«
حجت‌الاســام والمســلمین حــاج شــیخ علــی بهجــت فومنــی، فرزنــد مرحــوم آیــت الله بهجت )رضــوان الله تعالــی 
ــزود:  ــان اف ــدر بزرگوارش ــی پ ــلوک اخلاق ــی و س ــب عرفان ــتارهایی در مکت ــوع جس ــا موض ــی ب ــه( در گفت‌وگوی علی
ایشــان وقتــی می‌خواســتند بــه حــرم حضــرت رضــا )علیه‌الســام( مشــرف شــوند و نیــز در بازگشــت از حــرم مطهــر 

ــام( برویم. ــرت عبدالعظیم )علیه‌الس ــرم حض ــد ح ــر راه بای ــتند از س ــرار داش ــوی، اص رض
ــار اتفــاق افتــاد کــه مــا در راه بازگشــت از مشــهد  وی همچنیــن در بیــان خاطــره‌ای در ایــن ارتبــاط گفــت: یــک ب
نزدیــک ســاعت ۱۲ شــب بــه تهــران رســیدیم، نیمــه شــب بــود در حــرم بســته بــود ولــی ایشــان فرمودنــد: » اثــاث 
ــد و  ــرم می‌ماندن ــت در ح ــان پش ــود«، ایش ــاز ش ــرم ب ــا در ح ــم ت ــا می‌مانی ــرم، همین‌ج ــت درح ــم پش را می‌گذاری

می‌گفتنــد: »بــه هــر نحــوی هســت نبایــد محــروم شــویم«.



در دوران علی بن موسی الرضا )علیه الصلا ةوالسلام( در دوران علی بن موسی الرضا )علیه الصلا ةوالسلام( 

مکتب تشیع در دنیای اسلام منتشر شدمکتب تشیع در دنیای اسلام منتشر شد
در زندگــی علــی بــن موســی الرضــا )علیه‌الســام( حــوادث بــزرگ مکــرر اتفــاق افتــاده اســت 

کــه یکــی از آنهــا آمــدن آن بزرگــوار از مدینــه بــه تــوس و بــه مــرو، بــه خراســان. 
ایــن ســفر اگرچــه ســفر اجبــاری بــود، اگرچــه کــه آن بزرگــوار بــا میــل خــود حرکــت نکردنــد 
بــه ســمت خراســان، امــا خــدای متعــال برکــت داد بــه ایــن ســفر و حوادثــی کــه اتفــاق افتــاد، 
چــه در طــول ســفر، چــه بعــد از شــهادت آن بزرگــوار، حــوادث بزرگــی بــود. مــن بــه دو مــورد 

ــم.  ــاره می‌کن اش
یــک مــورد انتشــار فوق‌العــاده‌ی مکتــب اهــل بیــت اســت. مکتــب اهــل بیــت منــزوی بــود، 
مظلــوم بــود. بعــد از شــهادت امــام حســین )علیه‌الســام( شــیعیان در هــر نقطــه‌ای از دنیــای 
ــکلات  ــمی، مش ــکلات جس ــد، مش ــی بودن ــراوان در زندگ ــکلات ف ــار مش ــام آن روز دچ اس
معیشــتی، مشــکلات روحــی. تدریجــاً در زمــان امــام باقــر اندکــی، در زمان امــام صادق بیشــتر، 
در زمــان حضــرت موســی بــن جعفــر بیشــتر، ایــن حالــت انــزوا کــم شــد. لکــن در دوران علــی 

بــن موســی الرضــا )علیــه الصــاة والســام( مکتــب تشــیع در دنیــای اســام منتشــر شــد.

بیانات امام شهید سیدعلی خامنه‌ای 
در مراسم عزاداری شهادت امام رضا )علیه‌السلام(، 1404/6/۲
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راه‌های ارتباطی با مؤسسه فرهنگی، قرآن و عترت اسوه تهران
www.osveh.org :پایگاه اینترنتی

 www.osvehshop.com :فروشگاه اینترنتی
 osveh_org :کانال تلگرام

osveh_org :آدرس اینستاگرام مؤسسه اسوه
www.nokavedu.ir : مرکز آموزش الکترونیک اسوه

www.osvehgap.ir : مرکز مشاوره اسوه

نشانی: تهران- خیابان کارگر جنوبی- پایین‌تر از چهار راه لشکر- مقابل پمپ بنزین- کوچه شهید علی غیاثوند قیصری- بن بست آریا- پلاک 6
شماره تماس: 021-55482025

واحد پژوهش مؤسسه فرهنگی، قرآنی عترت اسوه تهران

ســردبیر: سرکار خانم زهرا بادی
دبیــر تحریریه: فخری مرجانی
مدیر هنری: ســعیده نیکبخت

بهای هر شماره:  ذکر صلوات نثار ارواح طیبه شهدا و امام خمینی)ره(

یادداشت‌های نشریه در تحریریه اسوه آماده‌سازی و تدوین می‌شود


